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الگوهاى توسعه
مترجم: حبيب راثي تهراني

• مقدمه

• الگوى حاكم
• مدل نيازهاى اساسى 

• الگوى توسعه انسانى 
• الگوى جديد توسعه 

• رهنمودهاى جديد در توسعه

مقدمه:
هدف توسعه، ساختن محيطى مساعد براى مردم است تا بتوانند از يك زندگى طولانى، سالم و پويا بهره مند شوند كه اغلب 

اين حقيقت در تكاپوى رشد اقتصادى و رفاه مادى گم مى شود. 
هدف توسعه در بسيارى از اعلاميه ها و اظهارات سياسى دولت همانند جامعه ى بين المللى بيان شده است. على رغم اين 
نوعى  آن  راهبردهاى  توسعه و خط مشى  و در مورد مفهوم  ندارد  توسعه وجود  فرآيند  از  موضوع، تصويرى روشن و واضح 

سردرگمى ايجاد مى كند.
نظام نامه اى كه مؤسسه ى ارتباط جمعى هند براى گزارشگران خبرگزارى ها منتشر كرده است، توسعه را اين چنين تعريف 

مى كند:
توسعه چيست؟ زدودن فقر، كم كردن اختلاف بين گروه هاى مختلف، ساختن زير ساخت هاى فناورانه و نوسازى جامعه با 

رهايى از فئوداليسم، قبيله گرايى، خرافات و رسيدن تدريجى به خودكفايى اقتصادى.
علاوه بر آن مى توان توسعه را با مفاهيم زير تعريف كرد: بهتر شدن وضع زندگى مردم، افزايش ظرفيت افراد يا خانواده ها 
به  اجمالى  نگاهى  بقيه ي مردم جهان.  با  براى مواجهه  افزايش ظرفيت مردم كشور  و  افراد جامعه  بقيه ى  با  براى مواجهه 
تعاريفى كه موضوع توسعه را دربر مى گيرد، اين نكته را براى ما روشن مى سازد كه مفهوم توسعه فقط به رفاه و بهتر شدن 
وضعيت اقتصادى مردم يك كشور محدود نمى شود، بلكه حوزه اى وسيع از مفاهيمى را دربر مى گيرد كه مرتبط با رفاه فرد و 

نهايتاً جامعه است.
توسعه ى يك كشور به عواملى چند مانند رضايت مادى و معنوى و جسمانى مردم يك كشور بستگى دارد. يونسكو براى 
تجويز  راهكار)  عنوان  (به  را  آنها  بيشتر  رواج هرچه  و  رسانه ها  به  توسعه هستند، دستيابى مطمئن  كشورهايى كه خواهان 

مى كند.
اصطلاح توسعه به معانى مختلفى از سوى جامعه شناسان، اقتصاددانان، برنامه ريزان توسعه و... تفسير شده است. براى 
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بعضى از آنها توسعه به معناى نوسازى، براى برخى ديگر تحولات اجتماعى و براى عده اى ديگر به معناى بالا بردن كيفيت 
زندگى يا به عبارت ديگر توسعه اى است كه برمبناى استفاده و تخريب منابع طبيعى نباشد. واژه ى توسعه، به مفاهيمى چون 

تقويت، خود اتكايى، متعالى شدن، پيشرفت، خود آگاهى و تاحدودى به مفهوم استقلال اشاره دارد.
« تودارو» توسعه را مجموعه اى از نگرش هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مى داند، كه بايد در جهت برآورده كردن 
نيازهاى اوليه ي مردم تلاش كند. او مى گويد: «توسعه بايد به عنوان فرآيندى چندبعدى تعريف شود كه موجب تغييرات اساسى 
در ساختار جامعه، نگرش هاى توده ى مردم و نهادهاى ملى و همچنين موجب سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى و ريشه 
كردن فقر شود. كانون توجه توسعه بايد به نيازها يا تمايلات اساسى گوناگون يا به اشخاص يا گروه هاى اجتماعى مختلف 

معطوف شود.»
مفهوم توسعه بر تغيير و تحول دلالت دارد و اين يكى از معانى است كه در مفهوم توسعه براى تشريح فرآيند تحولات 

اجتماعى يا اقتصادى كشورها به كار مى رود.
«گولت» اين مؤلفه هاى اساسى و ارزش هاى اصلى را در معناى گسترده تر توسعه متمايز ساخته است و آنها را تأمين زندگى، 

عزت نفس و آزادى مى نامد.
تأمين زندگى به معناى برآورده كردن نيازهاى اوليه است. هيچ كشورى را در صورتى كه قادر به تأمين نيازهاى اصلى و 

اوليه ى مردم خود از قبيل مسكن، پوشاك، تغذيه و تحصيلات ابتدايى نباشد، نمى توان كاملاً توسعه يافته تلقى كرد.
هدف عمده ى توسعه بايد بالا بردن سطح زندگى مردم از خط فقر و به طور همزمان تأمين نيازهاى اوليه ى آنها باشد.

عزت نفس به معناى احساس احترام به نفس يا استقلال است. چنانچه كشورى، مورد استثمار ديگران قرار گيرد و براى 
برقرارى روابط برابر با ديگران قدرت يا نفوذى نداشته باشد، نمى توان آن را كاملاً توسعه يافته تلقى نمود. كشورهاى در حال 
توسعه به خاطر عزت نفس و از ميان بردن احساس تحت سلطه بودن و وابستگى كه با وضيعت اقتصادى نامطلوب رابطه 

دارد، در پى توسعه هستند.
آزادى به اين معنى است كه فرد، سرنوشت خود را تعيين كند. كسى كه قدرت انتخاب ندارد يا محروم از آموزش و مهارت ها 
در بند تأمين معاش باشد، آزاد نيست. مزيت توسعه ي مادى اين است كه دامنه ي انتخاب انسان را به وسعت افراد و جوامع 
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گسترش مى دهد.
بسيارى از اين شاخص ها قابل اندازه گيرى نيستند، ولى اين موضوع از اهميت آنها نمى كاهد. وضعيت توسعه يافتگى را 

مى توان با شاخص هاى اقتصادى اندازه گرفت، همان طور كه وضعيت ذهن بيانگر چگونگى شرايط جسمانى است.
ابعاد ديگر توسعه، بيكارى، توزيع نامناسب درآمد، تغذيه، سلامت، تحصيلات، جمعيت و مانند اين ها هستند.

«راجرز» توسعه را اين چنين تعريف مى كند: «فرآيندى است مشاركتى در جهت تغييرات اجتماعى، در جامعه اى كه هدف 
آن رسيدن به پيشرفت اجتماعى و ملى براى اكثريت مردم است تا مردم بتوانند كنترل بيشترى روى محيط زندگى خود داشته 

باشند.»
بنابراين توسعه جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و سياسى جامعه را دربر مى گيرد. توسعه نتيجه ي نهايى 

رشد برنامه ريزى شده، متعادل و همه جانبه است.
تعريف توسعه به طرق مختلفى از سوى جامعه شناسان، اقتصاددانان، برنامه ريزان، متخصصان توسعه و كارشناسان آموزشى 
تكميل شده است. آنها توسعه را به مفاهيمى چون نوسازى، تحولات اجتماعى، كيفيت زندگى و توسعه ى پايدار ربط داده اند. 

عموماً توسعه به معانى بهبود، متعالى شدن، پيشرفت، استقلال، خودآگاهى و خود اتكايى است.
پروفسور «كركراس» ديدگاه گسترده ترى از مفهوم توسعه دارد. او مى گويد: «توسعه تنها داشتن مقدار زيادى پول نيست يا 
اينكه پديده ي اقتصادى صرف باشد، بلكه همه ي ابعاد رفتارهاى اجتماعى چون برقرارى نظم و قانون، روابط ميان خانواده ها، 
نيز دربر مى گيرد». «گوپتا» توسعه را در مفهومى  را  ابزار و آلات مكانيكى  با  سواد و دقت در معاملات تجارى و آشنايى 
اجتماعى- اقتصادى تعريف مى كند. طبق نظر او توسعه به معناى افزايش رفاه مادى خصوصاً افراد كم درآمد، ريشه كن كردن 
فقر عمومى و بى سوادى، كنترل بيمارى ها و مرگ زودرس و تغيير در تركيب صادرات و واردات است، كه موضوع آخر با 

تغييراتى در ساختارهاى بنيادى توليد، از كشاورزى به سمت فعاليت هاى اقتصادى امكان مى يابد.
طى سال هاى 1940 و 1950 بيشتر صاحبنظران توسعه بيان كردند كه مشكل توسعه نيافتگى يا عقب ماندگى در كشورهاى 
از نظام هاى اقتصادى و سياسى غرب حل مى شود، زيرا آنها تصور  با كاربرد كم و بيش محض و بدون تفكر  جهان سوم 
مى كردند كه تفاوت در درجه يا ميزان توسعه است تا در نوع آن. اين قضيه منجر به نظريه ى معروف نوسازى رشد شد، كه 
توسعه را به عنوان يك فرآيند تدريجى غيرخطى مى پندارد و وضعيت در حال توسعه بودن را در مفهوم تفاوت هاى كمى قابل 

مشاهده بين به اصطلاح كشورهاى فقير و غنى در يك سطح و از طرف ديگر ميان جوامع مدرن و سنتى تعريف مى كند.
بعضى توسعه را به معناى دستيابى به تعدادى از آرمان هاى نوسازى مثل افزايش توليد، برابرى سياسى و اجتماعى، دانش 
نوين و نهادها و نگرش هاى پيشرفته تفسير مى كنند. توسعه نبايد مردم را از ريشه هاى فرهنگى و محيطى خود جدا كند، بلكه 

بايد به استغناء و خوداتكايى آنها كمك كند.
بنابراين برداشت هاى مختلفى از واژه ى توسعه وجود خواهد داشت. هنگامى كه توسعه ى اقتصادى به عنوان شاخص توسعه 
در نظر گرفته شود، با مفاهيم متناسبى چون توليد ناخالص ملى (GNP) اندازه گيرى مى شود. اين شاخص از تقسيم مجموع 

درآمد ملى بر تعداد جمعيت به دست مى آيد و اغلب در كشورهاى در حال توسعه كمتر است.
هرچند اين GNP سرانه شامل همه ي انواع درآمدهاى حقيقى نمى شود، از قبيل ارزش كارهاى خانگى كه در توليد و 
توزيع درآمد ملى منعكس نمى شود، شامل پيشرفت در مفاهيم محدودى است، يعنى جزء جنبه هاى توسعه ي انسانى محسوب 
نمى شود. بنابراين على رغم محدوديت اين نوع اندازه گيرى كاربرد گسترده اى دارد، زيرا هيچ گونه اندازه گيرى رضايت بخش 

ديگرى وجود ندارد.

الگوى حاكم
الگو يا پارادايم به معناى رويكردى علمى به پديده اى است كه مشكلات و راه حل هاى آن را براى جمعيت محققان فراهم 
مى كند، و يا مى توان گفت كه مدلى ذهنى است كه به دنبال توضيح و تشريح يك پديده است. معناى پارادايم مترادف مدل 

است، يعنى روش بررسى مشكلات اجتماعى يا معماهاى علمى.
بود، كه شامل  الگوى حاكم  راهبرى مى كرد،  را  برنامه هاى مربوطه  و  به توسعه  آنچه بحث هاى مربوط  تا دهه ي1960 
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شاخص هايى اين چنين بود:
1. انقلاب صنعتى

2. فناورى سرمايه مدارانه
3. رشد اقتصادى

4. بررسى آمارى يا كمى
الگوى حاكم براى صنعتى شدن به رشد اقتصادى تأكيد دارد، كه موجب جايگزين شدن شغل ها شده و منجر به بيكارى 
مى شود.  نقدى  كمك هاى  دريافت  براى  يافته،  توسعه  كشورهاى  به  وابستگى  به  منجر  مدارانه  سرمايه  فناورى  مى شود. 
اقتصاددانان بر رشد اقتصادى كشور تأكيد مى كنند. آنها افزايش درآمد سرانه را به عنوان شاخص مهم توسعه در نظر مى گيرند، 

ولى درآمد سرانه نمى تواند توسعه ي انسانى در زمينه هاى فرهنگى و آموزشى را تضمين كند.
علاوه بر آن با تكيه بر اين شاخص ها مى توان به تعريف ساده اى از اندازه گيرى توسعه دست يافت. مواد اوليه صنايع سنگينى 
چون كارخانه هاى فولاد و سدهاى هيدروالكتريكى از كشورهاى صنعتى وارد مى شوند. از اين جا مى توان به اهميت ارتباطات 

جمعى به عنوان نيرويى قدرتمند جهت توسعه و نوسازى رفتار مردم پى برد.
«لرنر» دگرگونى ذاتى، شخصيت هاى تغييرپذير، نظام در حال رشد رسانه هاى جمعى كه در خدمت اشاعه ي ديدگاه هاى 
تغيير و تحول گرايانه در جامعه باشند، شهرنشينى، باسوادى، صنعتى شدن، درآمد سرانه ى بالا و مشاركت سياسى را نيروهاى 

مؤثر در توسعه ى اجتماعى مى دانست.
در اوايل دهه ي 1970، محققان، برنامه ريزان و متخصصان توسعه دريافتند كه رشد اقتصادى به تنهايى نمى تواند مشكل 

فقر و عقب ماندگى را حل كند، [زيرا] الگوى حاكم درباره ى سنت نگرشى بسيار منفى دارد.
الگوى حاكم به دلايل زير مورد نقد قرار مى گرفت:

1. توسعه را تنها با مفاهيم كمّى خاصى چون درآمد ناخالص ملى و درآمد سرانه تعريف مى كند.
2. تشويق فناورى هاى سرمايه مدارانه در عمده كشورهاى كمتر توسعه يافته و ناديده گرفتن راهبردهاى مبتنى بر نيروى 

كار.
3. تمركز بر مشكلات و موانع داخلى كشورهاى در حال توسعه و عمدتاً ناديده گرفتن موانع و مشكلاتى كه از بيرون به 

آنها تحميل مى شود.
4. حمايت از يك راهبرد از بالا به پايين در برنامه ريزى و توسعه.

بنابراين اين الگو رويكردهاى جديد را نسبت به خوداتكايى ارائه نكرده و در فعاليت هاى توسعه رايج نيست. با ناكامى الگوى 
حاكم، دانشگاهيان و پژوهشگران مجبور شدند تا دوباره در مورد توسعه و شاخص هاى آن به مطالعه و بررسى بپردازند.

الگوى حاكم، مدلى رشدمحور براى توسعه اى است كه هدف آن فقط رشد اقتصادى و افزايش درآمد ناخالص ملى در كشور 
است، كه به بهاى توسعه ي اجتماعى و محيطى به دست مى آيد. محقق شده است كه اين مدل بخش عظيمى از جامعه را 
ناديده مى گيرد كه به ايجاد ناهمسازى و به حاشيه رانده شدن بخش ضعيف تر جامعه مى انجامد. از آنجا كه برنامه هاى توسعه 

مردم را هدف توسعه مورد توجه قرار مى دهند، تأثيرات مثبت را نشان نمى دهد.
الگوى جايگزين ديگرى  به فكر  آنها  الگوى حاكم سبب شد كه  از  برنامه ريزان و متخصصان توسعه  نارضايتى  بنابراين 

بيفتند.
هند، قبل از دوره ى استقلال خود، تمايلى براى دستيابى به سطحى از توسعه ى غرب داشت. بنابراين مدلى كه توسعه را 
در مفهوم اقتصادى معنا مى كرد، مورد توجه و حمايت واقع مى شد. توسعه به معناى رشد اقتصادى در افزايش توليد ناخالص 
توسعه (GDP) نمودار مى گشت، كه بر خلاف مقياس هاى [غير] قابل سنجش اندازه گيرى مى شد. بنابراين عقايد و ارزش هاى 

بومى از فرآيند توسعه زدوده شدند.
اندازه گيرى شاخص هاى  اجتماعى منجر شد.  بيگانگى  به فردگرايى، مادى گرايى، ترويج مصرف گرايى و  ديدگاه غرب 

توسعه ى انسانى در هر كشور ناممكن به نظر مى رسيد.
در الگوى حاكم به رشد اقتصادى تنها از منظر صنعتى شدن نگريسته مى شود، همچنين آمريكاى شمالى و اروپاى غربى با 
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صنعتى شدن به رشد اقتصادى رسيدند. اين الگو مدلى را براى كشورهاى جهان سوم فراهم مى كند تا آنها را به سوى صنايع 
سنگين تشويق كند.

در هند، برنامه ي پنج ساله اى در پيروى از الگوى حاكم اجرا شد كه به رشد اقتصادى كمك كرد. توليد ناخالص ملى و درآمد 
سرانه به عنوان شاخص ميزان توسعه در نظر گرفته شدند، بنابراين شاخص هايى قابل سنجش، پايه و اساس سنجش ميزان 
توسعه را شكل دادند و صنعتى شدن، سرمايه و فنون پيچيده ي ماشينى را جايگزين نيروى كار كرد. اين مدل در كشورهاى 

غربى امتحان شده و سرعت بخشى آن براى توسعه به اثبات رسيده است.
مدل هاى متفاوتى براى توسعه وجود دارد، ولى يكى از آنها بر توسعه از طريق نوسازى (به شكل صنعتى شدن) و شهرنشينى 
تأكيد مى كرد كه در دهه هاى 1950 و 1960 بسيار رايج شد. لرنر الگوى نوسازى را تبليغ مى كرد ولى راجرز بر الگوى اشاعه ي 
نوآورى ها و نوسازى در سطح نظام اجتماعى تأكيد مى كرد. وى مى گفت: مفاهيم برابرى، خودشكوفايى و تأثير فناورى هاى 

ارتباطى جديد را مى توان در الگوى حاكم جا داد.
در الگوى حاكم، ارتباطات را مى توان پيوند مهمى بين ايده هايى كه از بيرون وارد جوامع محلى مى شوند، در نظر گرفت. 
نظريه ي اشاعه ي نوآورى ها بعدها بر طبيعت و نقش ارتباطات در تسهيل پخش هر چه بيشتر [پيام ها] در جوامع محلى تأكيد 

كرد.
در اوايل دهه ي 70، نظريه پردازان و متخصصان توسعه ى بين المللى شروع به تحقيق در مورد رابطه ي الگوى حاكم و مفهوم 
متغير توسعه كردند، كه به معناى تعهد به آرمان هاى اجتماعى و بهبود كيفيت زندگى مى باشد. تأكيد جديد در برنامه هاى 
توسعه منجر به درك اين نكته شد كه روستائيان، شهرنشينان كم درآمد و زنان نيز بايد همچون گروه هاى بزرگتر هدف، در 

برنامه هاى توسعه مورد توجه قرار گيرند.
توسعه به معناى مطرح كردن چالش هاى جديد در سطح جهانى و محلى است. تجربه ى توسعه در طى 50 سال اخير به 

ما نشان مى دهد كه:
أ - پايايى اقتصاد كلان يك پيش شرط حتمى براى دستيابى به رشد اقتصادى جهت توسعه است.

ب - رشد [مالى] نشت اقتصادى نمى كند، بنابراين توسعه بايد مستقيماً نيازهاى انسانى را مورد توجه قرار دهد.
ت - هيچ سياستى نمى تواند موجب به وجود آمدن توسعه شود، بلكه توسعه نياز به يك رويكرد جامع دارد.

تعريف توسعه در پى تغيير در شاخص هاى مرتبط با آن ، مانند: نيازهاى انسان، شبكه هاى ارتباطى، مشاركت مردم، منابع 
و مانند آن دستخوش تغييراتى شده است. بنابراين مفاهيم اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و فقر زدايى مرتبط با توسعه 

نيز در حال تغيير هستند.

مدل نيازهاى اساسى
اين مدل بر اين نكته تأكيد دارد كه توسعه بايد به افزايش رفاه مردم كم درآمد كمك كند و حداقل نيازهاى آنها را در 
زمينه هاى تغذيه، سلامت، آموزش و مسكن با توليد درآمد و ايجاد شغل تأمين كند. بنابراين شاخص توسعه جاى خود را از 
درآمد سرانه به سنجش كيفيت مادى زندگى داده است. اين مدل، دستيابى به اطلاعات را مهم تلقى مى كند و آن را پيش شرط 

توسعه مى داند. اهداف اصلى رويكرد نيازهاى اوليه طبق نظر «پاول استريتن» به شرح زير است:
1. فراهم كردن غذاى كافى و آب آشاميدنى سالم

2. فراهم كردن مسكن مناسب
3. ايجاد امكانات آموزشى
4. ايجاد امنيت در زندگى

5. فراهم كردن وسايل حمل ونقل كافى
6. كمك به مردم در جهت مشاركت در تصميم گيرى ها

7. بالا بردن ميزان احترام به نفس و شأن شخصيتى افراد
بنابراين هدف اين رويكرد، تأمين نيازهاى اوليه و ريشه كن كردن فقر در كشورهاى در حال توسعه است.
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نقش ارتباطات در اين مدل، فراهم آوردن اطلاعاتى است كه موجب هشيارى و آگاهى مردم شده و انگيزه ى آنها را براى 
بهتر زندگى كردن افزايش مى دهد و آنها را براى تنظيم و بيان نيازهاى ملموس خود تشويق مى كند. همچنين اين مدل به 

رويكردى ملى نسبت به راهبرد ارتباطى نياز دارد كه با شبكه هاى گسترده تر فردى تركيب مى شود.

الگوى توسعه انسانى
اين الگو بر توسعه ى توانائى هاى انسان از قبيل: مهارت هاى دانش، سلامت و تضمين دستيابى برابر به فرصت هاى انسانى 

تأكيد دارد. در اين الگو مردم به مثابه ى ابزار و هدف توسعه مورد توجه قرار مى گيرند. 
چهار مقوله ى مورد بررسى در اين الگو برابرى، پايدارى، بهره ورى و توانمندسازى هستند. برابرى در دستيابى به فرصت ها 
حق اساسى هر انسانى است. پايدارى نيز يكى از مؤلفه هاى مهم الگوى توسعه ي انسانى است كه بر بازتوليد همه ي اشكال 
سرمايه تأكيد دارد تا فرصت هاى پيشرفت ميان نسل هاى حال و آينده تقسيم شود و برابرى بين نسلى و درون نسلى در 
دستيابى به فرصت ها به وجود آيد. بهره ورى نياز به سرمايه گذارى روى مردم دارد تا آنها را براى دستيابى به حداكثر ظرفيت 

خود توانمند سازد.
بنابراين رشد اقتصادى مفهومى نامشخص ولى با اهميتى يكسان با مفاهيم برابرى، پايدارى و توانمند سازى در توسعه ي 
انسانى است. توانمندسازى بر آموزش و سلامتى مردم تأكيد دارد و آنها را براى مشاركت كامل در تصميم گيرى ها و انتخاب 
خواسته هاى خود آماده مى كند. راهبرد ارتباطات در اين الگو بر مبناى اصول ارتباطات مشاركتى هم هدف است و هم وسيله. 

مردم بايد در برنامه ريزى تشخيص و اجراى برنامه هاى توسعه دخالت كنند.
در گزارش توسعه ى انسانى (1995) سه مفهوم كليدى براى اندازه گيرى ميزان توسعه تعريف شده است:

1. شاخص توسعه ي انسانى (HDI): اين شاخص ميانگين دستيابى يك كشور را به توانايى هاى اساسى انسان اندازه گيرى 
آيا  آيا مردم به سوى زندگى طولانى و سالم سوق داده مى شوند؟  اين است كه  (HDI) نشان دهنده ى  مى كند. شاخص 
تحصيلكرده و آگاه هستند؟ و آيا از استانداردهاى بالاى زندگى بهره مند هستند؟ شاخص (HDI) ميانگين وضعيت بخش هاى 

گوناگون جامعه، كه بايد جدا از هم محاسبه شوند را اندازه گيرى مى كند.
2. شاخص مربوط به جنسيت در توسعه (GDI): اين شاخص مربوط به دستيابى به همان توانايى هاى اساسى بالا (شاخص 
HDI) است، علاوه بر آن به دقت به بررسى نابرابرى بين زنان و مردان در دستيابى به اين توانايى ها مى پردازد. روش شناسى 
بكار رفته در اين مورد، تاوانى را براى نابرابرى اعمال مى كند. همانند موقعى كه ميزان GDI پايين بيايد، يا وقتى كه ميزان 
دستيابى به توانايى ها براى زنان و مردان يك كشور كاهش يابد و يا اختلاف بين افزايش دستيابى آنها به وجود بيايد. هر چه 
اختلاف جنسيتى در دستيابى به توانايى هاى اساسى بيشتر باشد، ميزان شاخص GDI كمترى با HDI مقايسه مى شود. 
شاخص GDI همان شاخص HDI است كه براى نابرابرى جنسيتى تنظيم شده است كه تنزيل يافته يا در حال كاهش 

باشد.
3. مقياس توانمندسازى جنسيتى(GEM): موضوعى كه اين مقياس مورد سنجش قرار مى دهد، اين است كه آيا زنان و 
مردان توانسته اند مشاركت فعالانه اى در زندگى سياسى و اقتصادى داشته باشند و در تصميم گيرى ها دخالت كنند؟ در حالى 
كه GDI روى گسترش توانايى ها تأكيد مى كند، GEM نيز بر بكارگيرى اين قابليت ها، براى استفاده از فرصت هاى زندگى 

تأكيد مى كند.
انسانى به شرح زير  الگوى توسعه ي  انسانى كه در سال 1995 منتشر شد، چهار مقوله ى اصلى  طبق گزارش توسعه ي 

مى باشد:
1. بهره ورى: مردم بايد قادر به افزايش بهره ورى و مشاركت كامل خود در فرآيندهاى توليد و اشتغال درآمدزا باشند. رشد 

اقتصادى نيز يكى از زير مجموعه هاى الگوى توسعه ي انسانى است.
2. برابرى: دستيابى مردم به فرصت ها بايد به طور مساوى باشد. تمامى موانع دسترسى به فرصت هاى اقتصادى و سياسى 

بايد از ميان برداشته شود، تا مردم بتوانند در آنها مشاركت داشته و از آنها سود ببرند.
3. پايدارى: دستيابى به فرصت ها نبايد تنها منحصر به نسل كنونى باشد، بلكه نسل آينده نيز بايد از آن استفاده كند. همه ي 
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اشكال سرمايه اعم از انسانى يا طبيعى بايد دوباره تأمين و ذخيره شوند.
4. توانمندسازى: توسعه نه تنها براى مردم، بلكه بايد توسط آنان صورت گيرد. آنها بايد در تصميم گيرى ها و فرآيندهايى كه 

به زندگى آنها شكل مى دهد، كاملاً مشاركت داشته باشند.

الگوى جديد توسعه
در اواخر دهه ى1960 و در طول دهه ى 1970، مفاهيم غيراقتصادى بسيارى همچون عدالت فراگير و زندگى برابر،كه با 
الگوى توسعه شدند. همچنين  اندازه گيرى مى شدند، وارد  اميد به زندگى، سطح تغذيه و غيره  شاخص هايى اجتماعى مانند 
روشن شد كه راه هاى بسيارى براى رسيدن به توسعه وجود دارد. در دهه ي 1980، مفاهيم غيرقابل سنجشى همچون عدالت 
تركيب  الگو  اين  با  پايدار زيست محيطى و حكومت مشاركتى  زيان ها، سياست هاى  افزايش ضرر و  جنسيتى، حقوق بشر، 
شدند. هرچند اين مفاهيم همگى ذهنى و غيرقابل سنجش بودند، ولى به عنوان عوامل تعيين كننده ي فرعى توسعه به شمار 

مى رفتند.
ايدئولوژى جديد تجارتى با آزادسازى و اصلاحات اقتصادى مى تواند به عنوان ابعاد ديگر توسعه مطرح شود. متقابلاً مشخص 
شد كه توسعه در كشورهاى جهان سومى كه از الگوى حاكم پيروى كردند، پيشرفت خوبى نداشته است، زيرا موجب مشكلات 

زير شد:
o رواج مصرف گرايى

o از هم پاشيدگى روابط خويشاوندى
o زوال زيبايى شناسى و تخريب محيط زيست

o ورود انواع جرائم به سازمان هاى دولتى
o بيكارى 

o شهرنشينى مفرط
o ركود در توسعه

o تكثر درآمد و قدرت
o كمبود منابع غذايى

از اين پديده ها نتيجه گرفته شد كه راه هاى بسيارى براى رسيدن به توسعه وجود دارد. ممكن است تركيب اين راه ها از 
كشورى تا كشور ديگر تفاوت داشته باشد. بدين نحو صاحبنظران و برنامه ريزان توسعه به الگوهاى جايگزين توسعه دست 

يافتند.
طبق نظر گوپتا مفاهيم كليدى در الگوى جديد توسعه از اين قرار است:

1. برابرى بيشتر در توزيع اطلاعات سرمايه گذارى توسعه و سود اجتماعى – اقتصادى حاصله كه به قشر ضعيف تر جامعه 
مثل مستمندان، زنان و اقليت هاى نژادى و قومى اختصاص مى يابد.

2. مشاركت همگانى، تسهيم دانش و توانمندسازى جهت تسهيل در امر خودشكوفايى افراد، گروه ها و جوامع.
3. اتكاء به نفس و استقلال در توسعه، با تكيه بر منابع محلى، خوداتكايى يك مفهوم كليدى در هر دو سطح ملى و محلى 

است و به اين موضوع اشاره دارد كه هر كشور و شايد هر روستايى مى تواند طبق راه و روش خودش توسعه يابد.
4. تركيب نظام هاى ارتباطى مدرن و سنتى و استفاده از رسانه هاى كوچك به همراه رسانه هاى بزرگ تلويزيون و فيلم 

(سينما) جهت تسهيل در امر توسعه.
در اين الگو از ارتباطات انتظار مى رود كه نقش تسهيل كننده اى در توسعه داشته باشد. زيرا اين الگو بر خودشكوفايى، 
مشاركت مردم، بسيج همگانى و تأثير گروه ها تأكيد دارد كه تأثير بيشترى براى برنامه ريزى توسعه و اجرا در سطح محلى 

دارد.
در دهه هاى 80 و90 فقرزدايى و برنامه هاى مربوط به تأمين نيازهاى اوليه، اولويت توجه خود را بر استفاده از فناورى جهت 

ايجاد توسعه ي پايدار قرار دادند.
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شاخص هاى غيرقابل سنجش ديگرى مانند حقوق بشر، توسعه ي پايدار، عدالت جنسيتى و توسعه ي مشاركتى همگى در 
مفهوم توسعه جمع شده اند. اگرچه آنها به دليل خاصيت سنجش ناپذيرى خود به عنوان شاخص هاى زير مجموعه اى توسعه 

به شمار مى روند.
«ساندر» خاطرنشان كرد كه با ايدئولوژى جديد تجارتى و آزادسازى در هند، بعد اقتصادى توسعه ديگر ابعاد آن رادر معرض 

نابودى قرار مى دهد:
GDP رشد o

o پويايىِ صنعتىِ عقب مانده يا حتى ناخواسته
o ترويج مصرف گرايى

o فردگرايى
o سرگرمى هاى غربى

o تخريب محيط زيست و زوال زيبايى شناسى
o جرم و جنايت و لمپن شدن جامعه و سازمان هاى دولتى 

وى بر نياز جايگزينى براى الگوى حاكم تأكيد مى كرد، زيرا الگوى حاكم بر يك نگرش منسجم، كامل و همه جانبه كه به 
ارزش هاى اخلاقى و روحى تكيه كند، بنا نشده بود و به همين علت منجر به آشفتگى اجتماعى و اخلاقى مى شد.

كشور هند، در يك برنامه ى پنج ساله توانست به اهداف خودكفايى خود در زمينه هاى توسعه ي كشاورزى و صنعتى و 
توسعه همچون  برنامه هاى  از  بسيارى  تعديل مى كند.  را در كشور  توسعه  فرآيند  برنامه ريزى،  يابد.  فناورانه دست  پيشرفت 
شد.  انجام  فقرزدايى  برنامه هاى  از  بخشى  عنوان  به  روستايى  توسعه ي  جامع  برنامه هاى  و  اجتماعى  توسعه ي  برنامه هاى 
از  پرستارى  و  مراقبت  آبرسانى،  مديريت ضعيف  بهداشتى،  نامناسب  كنترل جمعيت، سواد، وضعيت  اين موضوع،  على رغم 

كودكان، توانمندسازى زنان و بسيارى از موارد ديگر به اقدامات توسعه اى بيشترى 
در دهه هاى 80 و 90، فقرزدايى و برنامه هاى مربوط به تأمين نيازهاى اوليه، اولويت خود را بر استفاده از فناورى براى 

توسعه ي محيطى پايدار متمركز كردند.



106

شماره 17
مرداد  1388

106

شماره 17
1388 مرداد 

مقاله

رهنمودهاى جديد در توسعه
همان طور كه قبلاً مطرح شد، هدف اوليه ى هر برنامه ى توسعه، ايجاد توسعه ى پايدار در كيفيت زندگى مردم است كه جدا 

از هدف افزايش استانداردهاى سلامت و خدمات آموزشى است.
ديدگاه هاى  كه  است،  شده  اتخاذ  جهان  سرتاسر  در  مختلفى  كشورهاى  توسط  توسعه  گوناگون  نظريه هاى  و  مدل ها 
خوش بينانه و بدبينانه اى درباره ى آينده ى توسعه دارند. على رغم اين موضوع، طبق گزارش توسعه ى جهانى توافقى همگانى 

در مورد آينده ى عناصر سياست هاى توسعه حاصل شده است كه شامل موارد زير مى شود:
1. توسعه ى پايدار اهداف بسيارى دارد. بهبود معيارهاى زندگى مردم يكى از اهداف توسعه است كه شامل چند هدف خاص 
ديگر مانند: افزايش سطح سلامتى، افزايش فرصت هاى آموزشى، دادن فرصت به مردم براى مشاركت در فعاليت هاى عمومى، 

كمك به داشتن محيطى سالم و ارتقاى برابرى بين نسلى و مواردى از اين قبيل مى شود.
2. سياست هاى توسعه به يكديگر وابسته اند، وقتى يك سياست خوب عمل نكند، عوامل دخيل ممكن است چيزى بيشتر از 
راهبردهاى فردى باشند. سياست ها براى بهتر عمل كردن، نياز به اقدامات تكميلى دارند، زيرا وقتى اين اقدامات بجا نباشند، 

آن سياست با ناكامى مواجه مى شود.
3. دولت نقش حياتى در امر توسعه دارد. ولى قوانين مشخصى نداريم كه وظيفه ي آن را مشخص كند. بر اينكه دولت 
بايد طرفدار سياست هاى بنيادى باشد، اتفاقِ نظر وجود دارد، ولى فراتر از آن بخشى از نقش دولت به توانايى آن براى گرفتن 

تصميمات مؤثر درباره ى سطح توسعه ي كشور، موقعيت خارجى آن و گروهى از عوامل ديگر بستگى دارد.
4. فرآيندها درست به اندازه ى سياست ها اهميت دارند، سياست پايدار به مؤسساتى با شيوه ي اداره ى مناسب نياز دارد كه 
فرايندى آشكار و مشاركتى را شكل مى دهند و باعث ايجاد نظم و مشاركت بين دولت، بخش خصوصى، سازمان هاى غيردولتى 

(NGO) و ديگر اجزاء جامعه ى مدنى مى شوند.
بدين ترتيب توسعه، فرآيندى است پيچيده، كه ممكن است، ولى آسان نيست. نمونه هاى مؤفقيت آميز فراوانى در زمينه ى 
توسعه در سطح جهان وجود دارد، مانند سرمايه ها و پس اندازهاى كلان و در حال افزايش، رشد آموزش، كم كردن شكاف 
آگاهى بين كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته، جهانى شدن و سرمايه گذارى خارجى. اين شاخص ها اعتقاد ما را به 
كوشش هاى توسعه اى بيشتر مى كند. ولى با اين همه، هنوز توسعه به مواجهه ى مستقيم با كاهش فقر شديد، از بين بردن 
اختلاف جنسيتى در مناطق مختلف، كاهش ميزان مرگ ومير كودكان و مادران، اجراى راهبردهايى براى دستيابى به توسعه ي 

پايدار و جلوگيرى از نابودى و يا تخريب منابع طبيعى نياز دارد.
به  براى عملى كردن يك رهيافت جامع در دستيابى  را در جهت تلاش   (CDF) بانك جهانى، چارچوب جامع توسعه 
توسعه تنظيم كرده است. اين چارچوب طراحى شده است تا ابزارى باشد درخدمت برنامه ريزى و مديريت، براى هماهنگ 
كردن پاسخ ها، در جهت غلبه بر موانع و رسيدن به اهداف توسعه. اجراى اين راهبردها در هر كشورى به همكارى دولت، 
بخش خصوصى، سازمان هاى غيردولتى (NGO)، جامعه و گروه هاى خيريه نياز دارد. چارچوب جامع توسعه (CDF) به 
جهانى  توسعه ي  (گزارش  است:  شده  تنظيم  زير  اصول  پايه ي  بر  فقر  مؤثرتر  و  بيشتر  هرچه  كاهش  براى  وسيله اى  مثابه 

سال2000 - 1999: 21)
1. كشور مورد نظر، و نه نهادهاى كمك كننده به توسعه، بايد صاحب راهبردهاى توسعه اى خود بوده، اهداف را تعيين و 

برنامه هاى توسعه را برنامه ريزى و زمان بندى كند.
2. دولت به ايجاد تعاون با بخش خصوصى، NGO ها، نهادهاى كمك كننده و ديگر سازمان هاى جامعه ى مدنى نياز دارد 

تا نيازهاى توسعه را تعريف كرده و برنامه هاى مربوط به آن را اجرا كند.
3. چشم اندازى جامع و بلندمدت از نيازها و راه حل ها بايد جمع آورى شود تا بتواند حمايت ملى پايدارى را به دنبال داشته 

باشد.
قرار  اقتصادى كلان مورد توجه  با جنبه هاى مالى و  به طور مساوى و همزمان  بايد  اجتماعى  4. جنبه هاى ساختارى و 

گيرد.
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الگوهاى توسعه

چارچوب جديد آماده شده بر پايه ى چهار مقوله ى توسعه ي زير است: توسعه ي ساختارى، انسانى، مادى و خصوصى.
1. عناصر توسعه ي ساختارى عبارتند از: نظام قانونى و قضايى كارآمد، نظام نظارتى مالى مناسبى كه موجب شفاف سازى 

و بالا بردن امنيت شبكه هاى اجتماعى شود.
تأكيد  از كودكان  بر تنظيم خانواده و نگهدارى  انسانى شامل نظام هاى آموزشى و بهداشتى قوى است كه  2. توسعه ى 

دارد.
3. توسعه ى مادى شامل فراهم كردن امكاناتى چون آب، فاضلاب، برق، جاده، راه آهن، حمل ونقل هوايى، ارتباطات و 

حفاظت از مناطق فرهنگى و تاريخى به حد كافى است.
4. توسعه ى خصوصى شامل عناصرى چون راهبردهاى منسجم توسعه ى روستايى، مديريت شهرى قوى و آماده سازى 

فضاى لازم جهت فعاليت بخش خصوصى است.
اولويت هاى هر كشور با توجه به موقعيت خاص موجود در آن كشور تعيين مى شوند.

ارتباطى،  شبكه هاى  انسانى،  نيازهاى  قبيل:  از  توسعه  با  مرتبط  شاخص هاى  تغيير  پى  در  توسعه  مفهوم  اينكه،  خلاصه 
مشاركت مردم و مانند اين ها دستخوش تغيير شده است. الگوى جديد بر برابرى، پايدارى، بهره ورى و توانمندسازى تأكيد 

دارد، ولى اين شاخص ها هنوز به دليل خاصيت سنجش ناپذيرى خود جايگاه زير مجموعه اى دارند.
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